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  پنجم صفر، سالروز شهادت حضرت رقیه)س( 

و بازخوانی نقش کاروان اسیران در احیای هویت و فرهنگ

 یادگار کربلا، لالایی اسارت و بیداری یک امت
بایدهای داستان گویی درباره شهدای کودک ونوجوان کربلا برای بچه های امروز 

وقتی لطیف و نرم از عاشورا قصه می گوییم
ریحانه عامل نیک   واقعه عاشورا با اینکه از 
عظیم ترین مصائبی است که در طول تاریخ شیعه 
رخ داده و بـــرای شیعیان داغ بــه هــمــراه دارد، در 
بطن خود حاوی معارف عمیق و آموزه های زیادی 
است. ما به عنوان بزرگسالانی که فهم دقیقی از 
رویداد های تاریخی داریم در اقامه عزای حسینی 
به حد وسع می کوشیم، اما بسیاری از میهمان های 
مناسک مذهبی، کودکان و نوجوانان هستند. ما به 
عنوان والد یا بزرگ تر این عزاداران کوچک، باید در 
کم وکیف آنچه از تاریخ و فلسفه این واقعه جانگداز 
ــان بــازگــو می کنیم دقــت نظر هایی داشته  ــرای آن ب
باشیم. عاشورا به ما  اجازه اصلاح، خودسازی، تحول 
و رسیدن به احسن الحال را می دهد و این ظرفیت 
را دارد که برای کودکان الهام بخش، قهرمان ساز و 
مدرسه تربیت و اخــلاق باشد. کمااینکه در همه 
تاریخ پس از عاشورای 61 هجری، این مدرسه فعال 
بوده و شاگردانی تربیت کرده که خوش درخشیده 
و در سرنوشت بشریت اثرگذار بوده اند. لذا گفتن 
از عاشورا به ویژه بچه هایی که در آن واقعه حضور 
داشتند برای کودکان امروز، بسیار مهم است؛ البته 
به شرط و شروطی که در گفت وگو با حجت الاسلام 
صادق مقدسیان، کارشناس مجری و عموروحانی 

برنامه »منم بچه مسلمان« به آن ها پرداخته ایم.

قصه؛ بهترین ابزار ارتباط با کودک◾
حجت الاسلام مقدسیان درباره 
ظــرفــیــت هــای قــصــه گــویــی بـــرای 
تربیت دینی کودکان، بیان می کند: 
ــان بــایــد  ــ ــودک ــ در مـــواجـــهـــه بـــا ک
تعریفمان از دین را مشخص تر کنیم، مثل اینکه 
حواسمان باشد هرگونه رفتار اخلاقی مثل رعایت 
حق تقدم، راست گویی، نریختن زباله در خیابان، 
خوش اخلاقی، مهربانی و... در عین اینکه اجتماعی 

است، دینی مذهبی نیز است و می تواند در قالب 
داستان تعریف شود )البته نه با این 

ــرد کـــه بچه   ــکــ ــ روی
راســـتـــگـــو 
لـــــزومـــــاً 

سمش  ا
عــلــی و بچه  

دروغگو لزوماً اسمش 
ــر هــمــه مــؤلــفــه هــای  ارســــلان بـــاشـــد(. اگـ

رفتار های صحیح را به عنوان آموزه های دینی در نظر 
بگیریم دستمان برای تربیت دینی کودکان پر خواهد 
بــود. قصه بــرای کــودک بسیار قابل فهم است و با 
تخیل او ارتباط می گیرد و چه بهتر که ما اخلاق و 
مسائل دینی را با قصه و نمایش به او عرضه کنیم که 

قطعاً اثرگذار خواهد بود.

از ظلم ستیزی عاشوراییان برای بچه ها بگوییم◾
وی دربــاره کیفیت بازگو کردن قصه کودکان کربلا 
برای بچه ها می  گوید: بهترین محور قصه گویی در 
محرم حسینی، گفتن  از ایستادگی مقابل ظلم 
ــی ای کــه از عــاشــورا برمی آید اگرچه  ــ اســت. آزادگ
مفهومی کلی اســت و شاید بــرای کــودک چندان 
قابل درک نباشد اما می  توان آن را به زبان کودکانه 
و در حد فهم او بیان کرد و گفت امام حسین)ع( 
و خانواده  ایشان چون نمی خواستند حرف زور را 
بپذیرند و به زور تن دهند، شهید شدند و ما هم 
باید یاد بگیریم مقابل حرف زور تسلیم نشویم، این 
ظلم ناپذیری را در کودک به تدریج ایجاد و نهادینه 

کنیم تا روحیه ظلم ناپذیری در او نهادینه شود.
وی با اشــاره به مصائبی که حضرت رقیه)س( به 
عنوان یک کــودک در کربلا درک کردند و نحوه 
گفتن از آن ها برای بچه های امروز، ادامه می دهد: 
ایستادگی، تحمل و صبر آن دردانه مقابل آن همه 
مصیبت و آزار، به ویژه اسارت، بسیار عجیب بوده 
و گفتن درســت و اصولی آن در قالب قصه برای 

بچه ها، قطعاً الگوبخش و تربیت کننده است.
به گفته عموروحانی، روحیات کودکان با هم متفاوت 
اســت و حساس هستند و تــاب تحمل غصه را 
نــدارنــد. یکی از شخصیت های انــقــلاب تعریف 
ــل پیروزی نهضت، روزی با  می کرد در همان اوای
منزل  ایشان تماسی گرفته می شود و وقتی دختر 
شش ساله  ایشان تلفن را پاسخ مــی دهــد، از آن 
سوی خط تهدید می کنند پدرش را ترور خواهند 
کرد؛ همین صحبت به قدری برای کودک سنگین 
می آید که یک هفته بیشتر تاب نمی آورد و از غصه 

و ترس از دنیا می رود!

رفتار های مثبت کودکان عاشورایی را بیان کنیم◾
وی تصریح می کند: یک حرف سنگین برای بچه ها 
به ویژه برای دختربچه ها حساسیت زاست و حتی 
می تواند موجب دق کــردن آن هــا شــود! چنان که 
حضرت رقیه)س( با وجــود همه آن مصیبت ها و 
اســارت تا شام دوام آوردنــد اما به محض مواجهه 
با سر پدر در خرابه، از شدت غصه و اندوه از دنیا 
رفتند، لذا در قصه گویی و برانگیختن عواطف کودک 
در موضوعات مذهبی، هم باید حساسیت های 
ــان جــذاب و موردپسند  روحــی و عاطفی و هم زب

کودک لحاظ شود.
این کارشناس مجری برنامه های شبکه پویا تأکید 
مــی کــنــد: در قصه گویی از کــودکــان و نــوجــوانــان 
ــرای بــچــه هــای امـــــروز، تــوصــیــه بر  ــ عـــاشـــورایـــی ب
کلی گویی و عدم ورود به جزئیاتِ مصیبت ها و غم 
و تلخی های خــارج از سطح حساسیت و تحمل 
کودک است. به جای آن لحظه های جانکاه و آن 
جنایات  و مصیبت های بی شمار، بیان ارزش ها 
و رفتار های خــوب و مثبت کــودکــان عاشورایی و 
کمکی که به حضرت سیدالشهدا)ع( و حضرت 
زینب)س( با صبوری و تحمل خود کردند در فضای 
کلی بهتر اثر می گذارد. خوب است در قصه های 
عاشورایی برای بچه ها از صبوری کودکان مقابل 
گرسنگی و تشنگی، رابطه عاطفیِ پدر و دختری، 
ارتــبــاط عمیق و با محبت با عمو، مهربانی ها و 
حمایت های عمه جــان زیــنــب)س( و... که برای 
بچه ها خوشایند و بــا عاطفه حساسشان در 

تناسب است، بگوییم.

روح کودک مصائب کربلا را برنمی تابد◾
وی در ادامه بیان می کند: اتفاقات و فرازهای واقعه 
عاشورا به گونه ای نیست که بتوان آن ها را با جزئیات 
بــرای بچه های زیر هشت سال بیان کرد، 
اینکه بگوییم شهدای 
ــربـــلا چــطــور  کـ
و  جنگیدند 
بــــــا چــه 

قـــســـاوت 
قــــلــــبــــی بـــه 
شهادت رسیدند 
یا بیان شهادت مظلومانه 
حضرت علی اصغر)ع( چه بسا تأثیر عکس در 
کودکان داشته باشد و ذهنیتشان را منفی کند، طرح 
کلیات از واقعه با محور ظلم ستیزی و نپذیرفتن حرف 

زور برای بچه ها کافی است.
عمو روحانی در پاسخ به این پرسش که در پاسخ 
به سؤال بچه ها از چرایی این گریه ها و عزاداری ها 
و سیاه پوشیدن ها، چطور باید قصه و سخن گفت، 
ابراز می کند: خوب است برای قابل فهم کردن علت 
ــزاداری از شخصیت های  ــ حــضــور در مجالس ع
خیالی کودکانه کــه در روضــه شرکت و اتفاقات 
شیرینی را تجربه کــرده انــد، کمک بگیریم. مثلاً 
بگوییم علی و زهرا )یا هر نام دیگر( همراه با پدر و 
مادر به جلسه عزاداری رفتند و بعد باقی ماجرا و در 
خلال قصه خیالی از گریه و عزاداری برای شهیدان 
کربلا که آدم های خوبی بودند و زیر بار ظلم نرفتند 
حرف بزنیم. احتیاط در طرح این مباحث بسیار 

مهم است تا تأثیر لازم را بگذارد، نه معکوس.

از شخصیت  های کربلا برای کودک قهرمان سازی ◾
کنیم

ــان ایــنــکــه  ــیـ ــا بـ ــ ــلام مـــقـــدســـیـــان ب ــجــــت الاســ حــ
شخصیت های حــاضــر و نقش آفرین در واقعه 
عــاشــورا ظرفیت بسیار بــالایــی در قهرمان سازی 
برای کودکان دارنــد، می گوید: شخصیت حضرت 
عــبــاس)ع( همان طور کــه بــرای بچه های امـــام)ع( 
قهرمان، پناه و تکیه گاه بودند و آن رفتار قهرمانانه را 
رقم زدند برای بچه های امروز هم می تواند به عنوان 
قهرمان معرفی و تبیین شود و در همین فضا بچه ها 

را با شهدای کربلا مأنوس کرد.
وی خاطرنشان می کند: بهترین گزینه در معرفیِ 
رفتاری بچه های عاشورایی و در رأس آن ها حضرت 
ــت. معرفی  رقـــیـــه)س( صـــبـــوری و هــمــراهــی اســ
کودکی که در عین مصیبت، صبر و حوصله کرد و 
بهانه جویی نداشت و به عنوان دختربچه ای شجاع، 
صبور و همراه با امــام)ع( جریان سازی کرد، این ها 
برای بچه ها جذاب است و ذهن پرسشگر آن ها را به 

دانستن و یادگیری ترغیب می کند.

گفت و گوگفت و گو

3 رکن راهبردی امام باقر)ع( برای دستیابی به سعادت
به گزارش آستان نیوز، حجت الاسلام سید جعفر علم الهدی، کارشناس 
دیــنــی و سخنران حــرم مطهر رضـــوی در ویــژه بــرنــامــه شــام مــیــلاد امــام 
محمدباقر)ع( که در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی برگزار شد، گفت: 
حضرت امام محمدباقر)ع( در زمان واقعه عاشورا کودکی چهار ساله بودند و 

 همه مصائب وارد شده بر سیدالشهدا)ع( و کاروان اسرا را از نزدیک دیدند.

ایــشــان کــه در همه علوم ســرآمــد بــودنــد، ســه رکــن اســاســی را بــه عنوان 
 عــوامــل دستیابی انــســان بــه ســعــادت دنیا و آخـــرت، معرفی کــرده انــد.

این کارشناس دینی اظهار کرد: از منظر امام محمدباقر)ع(، نخستین و 
مهم ترین گام در رسیدن به کمال، شناخت صحیح دین و آگاهی از آموزه های 

آن است، چرا که اگر انسان شناخت درستی از دین نداشته باشد، در معرض 
انحراف و گمراهی قرار می گیرد.

حــجــت الاســلام علم الهدی صبر و استقامت در بــرابــر مشکلات را از 
دیگر عــوامــل دستیابی بــه کمال از منظر امـــام محمدباقر)ع( عنوان 
ــرابــر مشکلات فـــردی،  ــه تنها در ب ــزود: صبر و استقامت ن ــ کـــرد و افـ

ــوردار اســـت. ــرخــ ــ  بــلــکــه در بـــرابـــر دشــمــنــان نــیــز از اهــمــیــت بـــالایـــی ب

وی گفت: تدبیر معیشت به عنوان سومین عامل سعادت انسان ها از دیدگاه 
امام محمدباقر)ع( مطرح شده که نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک 
می کند، بلکه سبب افزایش عزت نفس و کاهش وابستگی فرد به دیگران 

نیز می شود.

ــای الـــهـــی؛ ســـه شاخصه  ــ ــودن بـــه رضـ ــ ــی بـ ــ  شــکــر، صــبــر و راضـ
انسان های بزرگ 

به گزارش آستان نیوز، حجت الاسلام مهدی ماندگاری در ویژه برنامه 
روز میلاد امام محمدباقر)ع( که با حضور جمعی از زائران و مجاوران در 
رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به حدیثی 

از پیامبر اکرم)ص( »أكرمِوُا أولادكَـُـم...« اظهار کرد: در این حدیث از ما 
خواسته شده فرزندان خود را با اخلاق و منش کریمانه تربیت کنیم.وی 
تصریح کرد: انسان های بزرگ سه ویژگی شاخص دارند، نخست اینکه 
در برابر نعمت های الهی شکرگزار هستند و هنگامی که از نعمت های 
الهی برخوردار می شوند، دچار غرور و تکبر نمی شوند، چرا که دارایی های 

مادی را امانتی از سوی خداوند در دست خود می دانند.این کارشناس 
دینی اظهار کرد: همچنین انسان های بزرگ در برابر سختی ها و مشکلات 
زندگی مقاوم و صبور هستند و در چالش ها و سختی ها، هرگز دچار 
ناامیدی نمی شوند.سومین ویژگی انسان های بزرگ این است در هر 
شرایطی راضی به رضای الهی هستند و از آنجا که به حکمت خدا ایمان 

دارند، در برابر مقدرات الهی نیز تسلیم امر خدا هستند و همواره به فضل 
و رحمت پروردگار امیدوارند.کسی که در برابر نعمت های الهی شاکر، در 
برابر مشکلات زندگی صبور و در  برابر مقدرات و مشیت الهی تسلیم 
است، خداوند نیز زندگی سعادتمندانه ای برای او رقم می زند و چنین 

فردی، هیچ گاه در زندگی دچار ناامیدی نمی شود.

نسرین نقدی   در میان غبار غربت، نوری سوسو 
می زند. دختری خورشیدچهره، با چشمانی که 
دلتنگی کربلا در آن مــوج مــی زنــد، در خرابه شام 
به دیــدار پدر می شتابد. رقیه)س(، یادگار کوچک 
کربلا، با وجود اســارت، عزتمندانه ایستاد و سند 
رسوایی ستمگران شد. او اگر چه کودکی بیش نبود 
اما با تحمل رنج اسارت، پیام آور کربلا شد و با زبان 
معصومانه خود، حقیقت را فریاد زد. کاروان اسیران 
با وجود تمام مصائب، نه تنها تسلیم نشدند بلکه با 
صبر و استقامت، بذر مقاومت فرهنگی را در دل ها 
کاشتند. رقیه)س(، ستاره ای کوچک در این کاروان 
نورانی، نشان داد حتی در اوج ناتوانی می توان با 
ایمان و اراده، هویتی جاودانه برای خود و آیندگان 
رقم زد. کاروانی که اسارتش، منبر روشنگری شد و 

رقیه اش، سند مظلومیت آل الله)ع(.

هویت بخشی و مقاومت فرهنگی در کاروان اسیران ◾
دکتر چگینی با اشاره به مهم ترین 
ــویـــت جــمــعــی و  مـــؤلـــفـــه هـــای هـ
مقاومت فرهنگی که در حرکت 
کاروان اسرای کربلا قابل رهگیری 
است، توضیح می دهد: کاروان اسرا برخلاف تلقی 
ــج از اســـارت به مثابه ضعف، در هر ایستگاه،  رای
منبری شد بــرای روشنگری. خطبه های حضرت 
زیـــنـــب)س( در کــوفــه و شـــام و خــطــابــه هــای امــام 
ســـجـــاد)ع( در مجلس ابـــن زیـــاد و یــزیــد، روایــتــی 
معکوس از آنچه دستگاه اموی در پی القای آن بود، 
ارائه کردند. حضرت زینب)س( با خطبه های آتشین 
خود نشان داد اسارت جسم نمی تواند روح آزادگی 
را به بند کشد. سخنان او در شام، که حتی دشمنان 
را به سکوت واداشت، نمونه ای از قدرت نرم در برابر 
زور و ستم بود. او با کلامش نه تنها حقیقت کربلا را 
ــرای پــیــروان اهل  فــریــاد زد، بلکه هویتی جمعی ب
بیت)ع( ساخت که تا امروز در فرهنگ عاشورایی 

زنده است.
ایشان اضافه می کند: در کوفه، وقتی مــردم برای 
دیدن اسیران جمع شده بودند، حضرت زینب)س( 
با صدای رسا فرمود: »يا أهَلَ الكوفةَِ، أهَلَ الختَلِْ 
ــأتَِ الــدَّمــعَــةُ، ولا هـَــدَأتَِ  َـ ــدَرِ، أتَبكون؟! فلا رقَ ــغَ وال
َّةُ...« )بحارالانوار، مجلسی، ج 45، ص 109( و  الرَّن
در چند جمله، وجدان مردم را بیدار کرد و نقاب از 

چهره ریاکارانه شان برداشت.

روشنگری کاروان؛ منبرهای اسارت ◾
امــا چگونه ممکن اســت در زنجیر اســارت و بستر 
بیماری، فــریــاد رســا و پیام رهایی بخش ســر داده 
شود؟ این همان راز ماندگاری امام سجاد)ع(، اسوه 
صبر و استقامت در کربلاست که دکتر چگینی 
توضیح می دهد: امام سجاد)ع( با وجود بیماری و 
ضعف جسمانی، با دعاها و سخنان حکیمانه خود، 
بــذر مقاومت فرهنگی را کاشت. او در قالب دعا، 
مفاهیم عدالت خواهی و ایستادگی در برابر ظلم را 
به نسل های بعدی منتقل کرد. این کاروان، در مسیر 
پررنج خود نشان داد حتی در اوج ناتوانی ظاهری 
می توان با کلام و رفتار، تمدنی مبتنی بر آزادگــی و 
حقیقت جویی بنا کرد. در مسیر شام، امام سجاد)ع( 
با تحمل بیماری و اسارت، همچنان در موضع هدایت 
باقی ماند. در پاسخ به یزید که گفت: »ما این ها را 
به خاطر خروج بر خلیفه خدا کشته ایم«، امام)ع( 
فرمود: »أبَالقتَلِ تهُدَدِنُي ياَ ابنَ الطلُقَاء؟« و سپس با 
معرفی خود و خاندانش، شجره طیبه اهل  بیت)ع( 
را به مردم شناساند. )بحار الانوار، مجلسی، ج 45، 
ص118( در خطبه شام، امام سجاد)ع( فرمود: »أنَاَ 
ابنُْ منَْ قتُلَِ صَبرْاً وكَفَىَ بذِلَكَِ فخَرْاً...« و شجره نامه 
خود را تا پیامبر)ص( شمرد؛ این سخنان، هویت دینی 
مردم را نسبت به اهل  بیت)ع( بازتعریف و وجدان 
عمومی را نسبت به ظلم بنی امیه بیدار کرد. )مناقب، 

ابن شهر آشوب، ج 4، ص 115(

رهــبــری حــضــرت زیــنــب)س(؛ فــریــاد رســا در برابر ◾
استبداد

در میان تمام رنج ها 
و مــصــیــبــت هــای 
ــران  ــیـ کــــــــاروان اسـ

کـــربـــلا، نــقــش بــی بــدیــل 
ــــب)س( به  ــن ــ حـــضـــرت زی
عــنــوان رهبر و سخنگوی 
ــاروان، بیش از هر  ــ ایــن ک
چیز دیگری خودنمایی 
می کند. او با خطبه های 
آتشین و کلام نافذ خود، 
نــه تنها از تحریف تاریخ 
جلوگیری کــرد، بلکه پیام 

عاشورا را به گوش جهانیان رساند. مدیر گروه امامت 
تطبیقی پژوهشکده امامت با اشاره به این نقش 
رهبری می گوید: کــاروانــی که بر شتران بی جهاز 
سوار شد و در کوچه و بازار چرخانده شد، در عمل 
نشان داد ایمان و هدف می تواند از انسان، حریفی 
بزرگ تر از هر قدرتی بسازد. حضرت زینب)س( در 
مجلس یزید، با آنکه با طناب اسارت وارد شده بود، 
خطاب به یزید فرمود: »فكَدِْ كيَدْكََ، واَسْعَ سَعيْكََ، 
فوَاَللهِ لَا تمَحْوُ ذكِرْنَاَ، ولََا تمُيتُ وحَيْنَاَ )اللهوف، ابن 
طاووس، ص 119( هر چه نيرنگ دارى به كار بند و 
نهايت تلاشت را بكن و هر كوششى كه دارى به كار 
گير؛ اما به خدا سوگند با همه اين تلاش ها، ياد ما 
را از خاطره ها محو نخواهى كرد و چراغ وحى ما را 
نمی توانی خاموش کنی«. این اعلامیه فرهنگی، 
خنثی کننده تمام برنامه های تحریف حکومت 

اموی بود.

الگوی مقاومت برای نهضت های پسین◾
در عصری که روایت های رسمی از تاریخ، اغلب با 
هدف تحریف و کنترل افکار عمومی ارائه می شوند، 
بازخوانی و تفسیر مجدد رویــدادهــای تاریخی از 
منظر عدالت خواهانه و رهایی بخش، اهمیتی 
مضاعف می یابد. دکتر چگینی با چنین رویکردی، 
به واقعه کاروان اسیران می نگرد و آن را نه صرفاً یک 
حادثه غم انگیز، بلکه یک درسنامه ارزشمند برای 
مبارزه با ظلم و استبداد در هر زمان و مکان می داند. 
ایشان در این  باره یــادآور می شود: حرکت کاروان 
اسرا، زمینه ساز شکل گیری حرکت های اعتراضی 
شد؛ از قیام توابین و مختار تا نهضت زید و پس از 
آن؛ چرا که این کاروان نه در موضع قربانی، بلکه در 
موضع آگاهی بخش ظاهر شد. نقل سرها و اسرا، 
با وجود ظاهر تلخ آن، سبب افشای چهره دشمن 
و آگاهی مردم شد. از منظر امروزی، کاروان اسیران 
را می توان پیشگام نوعی »فعالیت مدنی« دانست 
که در برابر قــدرت هــای ستمگر، با ابــزار فرهنگ و 
ــرد. ایــن حرکت بین رشته ای، از  کــلام مقاومت ک
تاریخ و دین تا جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی، 
درس هایی برای امروز ما دارد: اینکه چگونه می توان 
در برابر نابرابری ها و ظلم، با حفظ هویت و ارزش ها، 
مقاومتی سازنده ایجاد کرد. نکته قابل توجه اینکه 
ــروز بــه روشنگری  ایــن فرهنگ مقاومت تــا بــه امـ
خود ادامــه داده است و شاهد بوده ایم ابوحمزه، 
سخنگوی ســرایــا الــقــدس شــاخــه نظامی جهاد 
اسلامی، به این بخش از خطبه حضرت زینب)س( 
که فرمود: »فكَدِْ كيَدَْكَ، واَسْــعَ سَعيْكََ، فـَـواَللهِ لَا 
تمَحْوُ ذكِرْنَاَ، ولََا تمُيتُ وحَيْنَاَ« استناد کرده و آن را 
خطاب به یزیدیان زمان که رژیم اشغالگر صهیونی 

است، به کار برده است.

احیای هویت شیعی در قالب شعائر◾
این کارشناس دینی در ادامه تحلیل خود با تمرکز بر 
پیامدهای فرهنگی و اجتماعی این رویداد، تصریح 
می کند: ورود اسیران به مدینه و استقبال اهل این 
شهر از خــانــدان پیامبر)ص( و عــزاداری هــایــی که 
پس از آن شکل گرفت، سبب بازتعریف »هویت 
ــام حسین)ع( و  شیعی« بــر محور مظلومیت ام
رســالــت اهــل  بــیــت)ع( شــد. ایــن هــویــت، نــه فقط 
عاطفی، بلکه عقیدتی بود؛ هویتی که امروز در قالب 

عزاداری و زیارت اربعین جهانی شده است.
دکتر چگینی در جمع بندی مباحث پیشین، ضمن 
تأکید بر پیامدهای ماندگار واقعه عاشورا، کــاروان 
اسیران کربلا را حاملان اصلی این پیام ها معرفی 
می کند. ایشان خاطرنشان می کند: کــاروان اسرای 
کــربــلا، حــامــلان حقیقت عــاشــورا بــودنــد. آن هـــا با 
سخن، رفتار، صبر و افشاگری، مفاهیم بلند امامت، 
مظلومیت و حق طلبی را به وجدان جامعه اسلامی 
تزریق کردند. این حرکت، تنها یک روایت تاریخی 
نیست؛ بلکه الگویی برای تمام زمان هاست که نشان 
می دهد چگونه می توان حتی در موضع اســارت، 
دســـت بــرتــر فرهنگی داشـــت و 

وجدان تاریخ را بیدار کرد.

روایتی از نخستین زیارت زوجی از روستای هومان که در قالب طرح »زیارت اولی ها« میهمان امام رئوف)ع( شدند

قسمت من هم شد

مریم احمدی شیروان    پنج بهار 
بیشتر ندیده بود، اما داغی به وسعت 
یــک تــاریــخ بــر دل داشــــت. رقــیــه)س( 
قصه ای نیست که با اشک تمام شود؛ 
آغازی است برای فهمیدن معنای عشق، صبر و تسلیم. 
دختری که در خرابه شام با دیدن سر بریده پدر، جهانی را 
به لرزه درآورد و با شهادتش چراغی روشن کرد برای رهروان 

حقیقت. برای شناختن این اسوه صبر و 
ــای  ــــت هــ ــب ــحــ ــق، پـــــــــای صــ ــ ــشــ ــ ــ ع

حــجــت الاســلام و المسلمین 
ــی،  ــلـ ــیـ ــمـــدحـــســـن وکـ مـــحـ

ــاس دیــــنــــی و  ــ ــنـ ــ ــارشـ ــ کـ
ــده کــتــاب  ــنـ ــسـ ــویـ نـ

»شهیده شام، 
ــرت  ــضـ حـ

رقیه بنت الحسین)س(« نشسته ایم؛ روایتی از یک زندگی 
کوتاه، اما پر از درس های بزرگ.

از رقیه)س( تا کربلا، پلی به سوی خدا◾
حجت الاسلام وکیلی در ابتدای سخنان 
ــاره بـــه شــخــصــیــت حــضــرت  ــ خـــود بـــا اشـ
رقیه)س(، ایشان را به عنوان شخصیتی 
ممتاز معرفی می کند که واجد ویژگی های 
برجسته ای است و به همین دلیل، الگویی شایسته برای 
همگان محسوب می شود. وی توضیح می دهد: یکی از 
مــهــم تــریــن ایـــن خــصــایــص، عــشــق و مــحــبــت عــمــیــق و 
مــثــال زدنــی ایــشــان بــه امــام حــســیــن)ع( اســت. عشق و 
محبت به اولیای الهی، کلید دستیابی به گنجینه 
سعادت و راهی مطمئن برای سیر در مسیر 
الهی و تقرب به خداوند متعال است. در 
حقیقت، مهم ترین ابزار برای حرکت 
در این مسیر، همین عشق و کششی 
است که در جان و دل انسان نسبت 
به اولــیــای خــدا شعله ور مــی شــود. این 
محبت و ارادت، سبب پیوند ناگسستنی 
قلب و روح انسان با انوار الهی شده و زمینه 
بهره مندی از بــرکــات و فیوضات معنوی را 
فراهم و در نهایت، انسان را به خداوند متعال 
نزدیک تر می کند. از این رو، قرآن کریم، مودت 
و محبت اهل بیت عصمت و طهارت)ع( را به 
عنوان معیاری اساسی برای تحقق اهداف 
والای دین مبین اسلام و اجر و مزد رسالت 

پیامبر اکرم)ص( معرفی می کند.
ــاره به  ایــن اســتــاد حـــوزه و دانــشــگــاه بــا اشـ
ُــلْ  آیــه 23 ســوره شــوری که می فرماید »ق
َّةَ فيِ  ْـــمـَــودَ َّ ال ْــهِ أجَـْــراً إلِا ُــمْ عـَـلـَـي لا أسَْــئـَـلـُـك
القْرُبْى...« اضافه می کند: اجر رسالت، 
چــیــزی نیست کــه نــفــع و خــیــرش به 
رسول خدا)ص( بازگردد؛ چرا که ایشان 

برای خدا و در راه اجرای فرمان او تلاش می کنند. به همین 
ــات متعددی تصریح شــده پیامبران الهی از  دلیل در آی
مردم، اجر و مزدی طلب نمی کنند. اگر هم در جایی سخن 
از تقاضای اجر به میان می آید، براساس آیه 47 سوره سبأ 
ُــلْ ماَ سَألَتْكُمُْ مـِـنْ أجَـْـرٍ فهَوَُ لكَمُْ« به شما برمی گردد؛  »ق
مانند معلمی که به دانش آموزان می گوید: »اجر و مزد من 
این است که شما نمره 20 بگیرید«. در واقــع، هدف این 
است انسان هایی تربیت شوند که همواره در جست وجوی 
رضایت خداوند باشند. در آیه 57 سوره فرقان آمده است: 
ِّهِ  َّخِذَ إلِىَ ربَ »قلُْ ماَ أسَْألَكُمُْ علَيَهِْ منِْ أجَرٍْ إلِاَّ منَ شَاء أنَ يتَ
سَبيِلًا«؛ »بگو من در برابر آن رسالت هیچ پاداشی از شما 
نمی طلبم، مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش 
در پیش گیرد«. آن اجر و مزدی که وسیله حرکت انسان ها 
به سوی خداوند متعال است، محبت و مودت اولیای الهی 
است. یکی از ارزشمندترین پیام ها و عبرت های عاشورا، 
درس عشق ورزی به اولیای الهی است. محبت داشتن به 
خاندان پاک پیامبر)ص( و سرچشمه زلال امامت، یعنی 
امام حسین)ع( و یاران باوفای ایشان، سرمایه ای است که 
با آن می توان به سوی خدا حرکت کرد و به مقامات عالی 
رسید. همان گونه که در زیارت وارث آمده است »طبِتْمُْ وَ 
َّتی فیها دفُنِتْمُْ« یعنی پاک و پاکیزه شدید  طابتَِ الارْضُْ ال
و سرزمینی که در آن آرام گرفتید، به واسطه شما پاک و 

مطهر شد.

رقیه)س(، دریچه ای به سوی اقیانوس بی کران حسینی◾
استاد وکیلی با تأکید بر اهمیت بهره مندی از نورانیت 
سیدالشهدا)ع( یادآور می شود: بازماندگان سیدالشهدا)ع( 
نیز بر حسب مراتب والای عشق و محبتی که داشتند، از 
آن روحانیت و نورانیت بهره مند شدند. یکی از نمونه های 
برجسته ایــن حقیقت، وجــود مبارک حضرت رقیه)س( 
اســت کــه عشقی شــگــرف بــه ســیــدالــشــهــدا)ع( داشتند؛ 
عشقی که هــزاران بار فراتر از رابطه صرفاً پدری و دختری 
اســت. ایــن عشق، محصول هم سنخی روحـــی، طهارت 
و پاکی درونـــی اســت. بــه واســطــه همین عشق و محبت، 

حضرت رقــیــه)س( در مدتی کــه پــس از سیدالشهدا)ع( 
ــشــان در عــالــم معنا  ــه ســـوی ای در قــیــد حــیــات بـــودنـــد، ب
کشیده می شدند و عــروج می کردند. سرانجام، براساس 
َــهـُـم...« ما  َّــت ِّي بخشی از آیه 21 سوره طور »ألَحقَناَ بهِمِ ذرُ
فرزندانشان را به آنان ملحق می کنیم...، به واسطه محبت 
به سیدالشهدا)ع( به ایشان ملحق شدند. وجود حضرت 
رقیه)س( دریچه ای به اقیانوس بی کران سیدالشهدا)ع( 
ــه امــام  ــچــه مــی تــوانــد ب ــســان از طــریــق ایـــن دری اســـت. ان
حسین)ع( متوسل شود، با ایشان ارتباط برقرار کند و از 

نورانیت آن حضرت بهره مند شود.
نویسنده کتاب شهیده شام، حضرت رقیه بنت الحسین)س( 
تصریح می کند: حضرت رقــیــه)س( الگویی بی نظیر برای 
همگان هستند و بــه همین دلــیــل، فصلی از کتابم را به 
سوگ نامه ایشان با عنوان »اسیر عشق و سفیر دمشق« 
اختصاص داده ام. ایشان اسیر عشق الهی سیدالشهدا)ع( 
بودند و با همین عشق، پیام ایشان را در دمشق به منصه 
ظهور رساندند و سند گویای مظلومیت آن حضرت شدند. 
ویژگی بارز دیگر ایشان، صبر، استقامت و تسلیم در برابر 
بلاهای الهی و مصائب اسارت کربلا بود، صفتی که در وجود 
حضرت زینب)س( و دختران دیگر امام حسین)ع( نیز به 
وضــوح دیــده می شد. تسلیم در ایــن معنا، یعنی پذیرش 
مصیبت ها به عنوان فرصتی برای رشد و تعالی، نه تهدیدی 
ــرای نــابــودی، و درک ایــن نکته که ایــن سختی ها نردبانی  ب
هستند بــرای صعود به ســوی کمال. ایــن تسلیم و رضــا در 
اسارت کربلا به روشنی نمایان است، چرا که در طول تاریخ 
عاشورا، هیچ گاه دیده نشده است بازماندگان سیدالشهدا)ع( 
در آن شرایط سخت، لب به شکایت بگشایند بلکه همدل و 
شکرگزار، امور خود را به خداوند سپرده و از مصیبت ها در راه 
عبودیت و بندگی بهره بردند؛ حضرت رقیه)س( نیز در همین 

مسیر قدم برداشتند.

از رقیه)س( بیاموزیم چگونه در سختی ها قوی بمانیم؟ اما ◾
آیا می توان درک عمیق و معنوی از مسائل دینی و مصائب را 

به کودکی سه ساله نسبت داد؟

ایــن کــارشــنــاس دیــنــی در پــاســخ بــه ایــن پــرســش توضیح 
می دهد: اگر چه ظاهراً سن مبارک حضرت رقیه)س( در 
آن زمان 3 سال بوده است اما در میان کودکان عادی نیز 
بسیارند کودکانی با این سن که درک قابل توجهی از محیط 
پیرامون خــود دارنـــد. ایــن پدیده در افـــرادی که به واسطه 
ــت دارای اســتــعــدادهــای برجسته هستند، بیشتر  وراثـ
مشاهده مــی شــود. حضرت رقــیــه)س( نیز فراتر از سن و 
سال خود، درخصوص محیط اطراف و معارف دینی، ادراک 
عمیقی داشتند. ایشان براساس همان فضای تربیتی و 
معرفتی، در برابر مصیبت هایی که برایشان رخ می داد، در 
همان حال و هوای خردسالی، صبر پیشه می کردند، آرامش 
داشتند و از کوره درنمی رفتند. درواقــع در بوته آزمایش و 
ابتلائات دوام می آوردند، ساخته و پخته می شدند، حرکت 
کرده و به جلو می رفتند. این مصیبت ها و حوادث پس از 
عاشورا، اهل بیت)ع( را از جنبه معنوی بسیار رشد داد، 

ارتقا بخشید و بر درجاتشان افزود.

اگر بخواهیم از زندگی کوتاه اما پرمعنای حضرت رقیه)س( ◾
یک پیام امیدبخش و انگیزه دهنده برای جوانان امروز استخراج 
کنیم، چه پیامی خواهد بود؟ به نظر شما، چگونه می توان این 
پیام را به زبانی ساده و قابل فهم برای نسل جوان بیان کرد تا در 

زندگی روزمره به آن ها کمک کند؟
استاد وکیلی پاسخ می دهد: درسی که باید از سختی های 
حضرت رقیه)س( و از اسرای کربلا بگیریم و به کودکانمان 
بیاموزیم درس صــبــر، استقامت و بــالاتــر از آن، صبر و 
استقامت توأم با رضایت و آرامش است؛ اینکه سختی ها 
را تحمل کنیم و در عین حــال، از ایــن سختی ها خشنود 
باشیم، دردی را تحمل کنیم که شیرین است، سختی ای که 
جان افزا و فرح بخش است. ریشه این نگرش، در تغییر نگاه 
انسان به حوادث پیرامونش نهفته است؛ در این فهم که این 
سختی ها موجب سازندگی، ترقی و تعالی انسان می شوند. 
حضرت رقیه)س( و دیگر اسرای کربلا چنین حالی داشتند. 
مصیبت های بسیار عجیبی در این ایام بر ایشان وارد شد، 
مصیبت هایی که تصورشان دشوار و تحملشان به سختی 

امکان پذیر است. اما در هیچ جا، غیر از درگاه حق لب به 
شکوه نگشودند و هیچ رفتار غیرمنطقی، غیرحکیمانه 
و غیرعاقلانه ای از ایشان سر نــزد. همواره با خدا درددل 
می کردند، شکایتشان را به نزد خدا می بردند و در عین حمد 
و شکر، از خداوند متعال تقاضای فرج و گشایش می کردند.

رقیه)س(؛ عروج در رنج◾
حجت الاسلام وکیلی در پایان تصریح می کند: این بلاکشی، 
سختی تحمل کردن و صبر و رضای الهی، هنگامی که با 
عشق و محبت در هم می آمیزد، روح انسان را به پرواز در 
می آورد. وجود نازنین حضرت رقیه)س( که کودکی خردسال 
و دختری سه ساله و لطیف بودند، تاب تحمل این مصائب 
جانکاه را نیاوردند. بدن نحیف و نازنین ایشان، طاقت بار 
دوری پــدر، مصیبت شهادت و رنج بلاهایی که بر ایشان 
وارد شد را نداشت و سرانجام، جان به جان آفرین تسلیم 
کردند و از این عالم رخت بربستند. اما این پایان راه نبود؛ 
حضرت رقیه)س( با وجود سن کم، مراتب عالی معنوی را 
طی کرده و به مقاماتی والا دست یافتند. گواه این مدعا، 
کــرامــات بی شماری اســت کــه از ایــن بــانــوی بــزرگــوار ظهور 
یافته است. هزاران نفر از ایشان حاجت گرفته و می گیرند 
و در سختی ها به آستان مقدسشان پناه می برند. نه تنها 
زائران مرقد نورانی شان، بلکه هر فردی از راه دور نیز با دلی 
شکسته دست نیازی به سوی ایشان دراز کند، به لطف و 
عنایت حضرت رقیه)س( گره از کارش گشوده و مشکلات 
معنوی، روحی، باطنی و ظاهری اش حل می شود. نمونه های 
این کرامات را بسیار دیده  و شنیده ایم. این همه، محصول 
ارتباط عمیق و ناگسستنی آن حضرت با سیدالشهدا)ع( و 
صبر و تحملی است که در راه خدا از خود نشان دادند. این 
ویژگی ها، الگویی تمام عیار برای زندگی فردی و اجتماعی ما 
در دنیای امروز است. باید از زندگی ایشان عبرت گرفت و 
آن را در زندگی به کار بست. وجود مبارک حضرت رقیه)س( 
صرفاً یک پدیده تاریخی نیست، بلکه واقعیتی زنــده در 
دنیای امروز است که هم عبرت آموز است و هم می توان با 

ایشان ارتباط برقرار کرد و از نور وجودشان بهره مند شد.

الهه ضمیری     طرح »زیارت اولی ها« 
با هدف فراهم سازی تشرف زائرانی برگزار 
می شود که سال هاست به دلایل مالی و 
شرایط زندگی، آرزوی زیارت امام رضا)ع( 
را در دل دارنــد. آستان قــدس رضــوی در پویشی گسترده، 
میزبان ایــن دل هــای چشم انتظار شــده و بسته ای کامل از 
خدمات اسکان، اطعام، حمل ونقل و زیارت گروهی را برایشان 
فراهم کــرده اســت. در ایــن گـــزارش، پــای صحبت زوجــی از 
اصفهان نشسته ایم کــه نخستین زیـــارت خــود را تجربه 
می کنند و با لهجه شیرین اصفهانی برایمان از قصه سفرشان 

می گویند.

این سفر، دعای اجابت شده  پدرم است◾
میان آفتاب تیرماه و شــور آرام صحن انقلاب، زیــر یکی از 
سایه بان های صحن نشستیم. مقابلم زوجی بودند با برق 
اشتیاق در نگاه و شور روایت کردن در صدایشان. اکرم کرمی، 
خانم چهل وشش ساله ای از روستای هومان، شهرستان تیران 
و کرون استان اصفهان. کنارش، همسرش حشمت الله کرمی، 
مردی پنجاه ساله، کارگر ساده ای که عمرش را میان سیمان و 
بیل و آفتاب گذرانده و حالا هر دو، میهمان امام رضا)ع( بودند؛ 

آن هم برای اولین بار.
اکرم خانم کمی چادرش را جلو کشید و با لبخند شروع کرد: 
»نام و یاد امام رضا)ع( همیشه در فضای خانه ما زنده بود و 
جریان داشت. هر سال در ایام ولادت امام، با همسرم تماس 
می گرفتم و یادآوری می کردم وقت بازگشت به منزل، حتی 
شــده یک جعبه شیرینی کوچک همراهش بــیــاورد، چون 
آن روز بــرای ما واقعاً روز شــادی بــود و هست. با ایــن حال، 
همیشه یک سؤال در گوشه ذهن من وجود داشت؛ اینکه 
چرا حضرت، من را نمی طلبد بیایم و یک دل سیر در صحن 
و سرایش با او حرف بزنم؟ از اطرافیانم شنیده بودم هر کس 

به مشهد رفته، می گفتند قسمت شده. حتی مادرم که یک 
بار برای زیارت آمده بود، گفت قسمت شد و راهی شدم و من 
هر بار از خودم می پرسیدم پس چرا قسمت من نمی شود؟«.
حشمت آقا این طور شروع می کند: »پدر من حدود 45 سال 
پیش یک بار به مشهد آمده بود. وقتی برگشت، برایمان از 
صحن و سرا گفت؛ از حال و هوا، از امام رضا)ع( و گفت همه 
شما را دعا کــردم تا یک روز بتوانید بروید و ببینید من چه 
دیدم. من آن موقع خیلی بچه بودم، اما از همان موقع محبت 
امام رضا)ع( و شوق زیارتش افتاد توی دلم تا همین سفر که 
50 سالم شده و پدر سال هاست فوت کرده، امام رضا)ع( من 

را طلبید و حالا حرف های پدرم را با جان و دل می فهمم«.

دیگر باورمان شده بود امام رضا)ع( ما را طلبیده◾
حشمت  آقــا مــاجــرای باخبر شــدن از ایــن سفر را این گونه 
روایت می کند: »با من تماس گرفتند و گفتند طرحی از طرف 
آستان قدس رضوی برای کسانی وجود دارد که تا به حال به 
زیارت مشرف نشده اند. بعد گفتند کد ملی خودم و همسرم 
را برایشان ارسال کنم. من کد ملی ها را فرستادم اما ماجرای 
سفر را باور نکردم. با خودم گفتم حالا یک نفر تماس گرفته، 
یعنی ما واقعاً به مشهد می رویم؟ اصلاً کد ملی ها را هم دادیم 
و قرار شد برویم، با کدام پول؟ این حرف ها را مدام توی سرم 
تکرار می کردم، اما خدا می دانست دلم پر می کشید برای جور 
شدن این سفر«.اکرم خانم ادامــه داد: »وقتی حشمت آقا 
تماس گرفت و خبر را به من داد، خسته از کارهای خانه یک جا 
نشسته بــودم. همین که فهمیدم قرار است برویم، پریدم، 
خانه را تمیز کردم، گوشی را برداشتم و با همه تماس گرفتم. 
همه که می گویم یعنی از اولین نفر در لیست مخاطبانم تا 
مامان، خاله، خواهر، عمو و همسایه! بعد که تماس ها تمام 
شد، چــادر سرم کــردم و رفتم در خانه همسایه روبه رویی و 
گفتم: »می دونی چی شده؟ ما داریم میریم مشهد، دیگه 

ان شاءالله همین فردا پس فردا راهی می شیم!« بعد از خبر 
دادن به همه و بازخورد شادی که از آن ها هم گرفتم، دیگر 
باورم شده بود که امام رضا)ع( ما را طلبیده است. برای خرید 
رفتم تا آمــاده سفر شــوم. در خرید هم نتوانستم ذوقــم را 
پنهان کنم. بعد از خرید لیوان دردار برای مسیر، به فروشنده 
گفتم: می دانی این لیوان را برای چه می خرم؟ قرار است راهی 
ــار... فروشنده هم بغض  مشهد شــوم، آن هــم بــرای اولین ب
کرد و پولی به من داد تا به نیابت از او بیندازم داخل ضریح. 
قربان امام رضا)ع( بروم که دل یک ملت برایش پر می زند«.
حشمت آقا گفت: »من هم تماس گرفتم و به داداش هایم 
خبر دادم. هر کسی که می فهمید ما به مشهد می رویم، 
انگار خودش دعوت شده بود؛ بیشتر از خودمان خوشحال 
می شد«.میان این همه شوق و ذوق و تماس و خبر خوب، 
پسر کوچک سیزده ساله شان هم پرسیده بود: »خب حالا 
مگر چه خبر است؟ اگر این سفر این قدر خوشحالی دارد، 
من هم می خواهم همراهتان بیایم« و جواب پدر و مادر ساده 
بود: »ان شاءالله قسمت می شود و یک روز خانوادگی به این 

سفر می رویم«. 

زیارت از همان لحظه حرکت اتوبوس آغاز شده بود◾
سفر که آغاز شد، انگار دل جلوتر از جسم حرکت کرده بود. 
مسیر طولانی و گرم بود، اما چشم هایشان پر از روشنایی 
انتظار شده بود. اکرم خانم می گوید: »با اینکه راه دور بود، 
اما حال دلم خوب بود. با هر توقف، از همسفرها می پرسیدم 
رسیدیم؟ و آن ها می گفتند: »بچه شدی اکرم خانم؟ صبر 

داشته بــاش« تا رسیدیم به طبس، دیگر 
حسابی بی تاب شده بودم. حس می کردم 
چیزی در مــن روشـــن شــده و همین حالا 
باید تــوی حــرم باشم«.حشمت آقا حرف 
همسرش را با نگاهی تأیید می کند: »من هم 

انگار صبر نداشتم. توی ذهنم مدام خودم را کنار ضریح تصور 
می کردم و اسم همه را به یاد می آوردم؛ مادرم، پدرم، برادرهایم 
و تمام آن هایی که التماس دعا گفته بودند. انگار داشتم با 
دل دعا می کردم، نه با زبان. راستش زیارت برای من از همان 

لحظه حرکت اتوبوس شروع شده بود«.

ما میهمان های ویژه حضرت بودیم◾
به مشهد که رسیدند، رفتند زائرسرا، آماده شدند، لباس 

مرتب پوشیدند و با پا گذاشتن در صحن و ســرای امام 
رئوف)ع(، نخستین سلام خود را روبه روی گنبد طلا دادند. 
اکرم خانم نفسی می گیرد و درباره آن لحظه می گوید: »وقتی 

رسیدیم حــرم، نمی توانستم 
جلو اشک هایم را بگیرم. 

انــگــار تمام آن سال های 
ــظــار، یــکــبــاره از دلــم  ــت ان
ــم  ــرون ریــخــتــنــد. دل ــیـ بـ
ــواســــت در آن  ــی خــ مــ
ــمــام کسانی  لــحــظــه، ت
ــان دارم  ــشـ ــتـ کـــه دوسـ
کنارم باشند. احساس 
مــی کــردم نـــوری در دلم 
ــت،  ــده اســ ــ روشــــــن شـ
ــا نــــــدای درونـــــــی کــه  ــ ی
ــوان وصــفــش  ــ ــی ت ــمــ ــ ن
ــرد. از هـــمـــه چــیــز  ــ ــ کـ
بـــــــاارزش تـــــــر ایــنــکــه 

ــودم؛ من حــالا با  من با اراده خــودم نیامده ب
عنایت و خواست حضرت اینجا بودم«.
حشمت آقا می گوید: »حرم امام رضا)ع( 
را همیشه از قاب تلویزیون دیده بودم 
و حــالا مــن ایستاده بــودم همان جا، 
توی همان صحن و روبــه روی همان 
گنبد طلایی دلنشین. خیلی گشتم تا 
چنین حسی را در تمام طول عمرم پیدا 
کنم، اما نیافتم و فهمیدم بزرگ ترین 

خوشحالی عمرم در همین لحظه 
اســت. بزرگ ترین خوشحالی 
عمرم همان چیزی بود که پدرم 

45 سال پیش برایم از امام رضا)ع( خواسته بود و من حالا در 
ابتدای دهه ششم زندگی ام تجربه اش می کردم«.

همین لحظه برای تمام عمر کفایت می کند◾
با وجــود سال ها انتظار، خانم و آقــای کرمی بــاور دارنــد این 
سفر زیارتی، بیشتر از آنکه حاصل تلاش خودشان باشد، 
هدیه ای بی منت و بی مقدمه بود از حضرت رضــا)ع(. اکرم 
خانم می گوید: »اگر بنا بود منتظر جور شدن شرایط باشیم، 
هیچ وقت نمی شد. اما حالا شد و آمدیم و چیزی که خوب 
می دانیم این است که این سفر به اراده  ما نبوده و ما با 
دل هایی که زودتر از پاهایمان به مشهد رسیدند، 
طلبیده شدیم«. بعد لبخندی می زند و با نگاه 
به فرش های قرمز صحن می گوید: »نمی دانم 
دوبـــاره قسمت می شود یا نــه، امــا همین یک 
بار، همین یک لحظه، برای تمام عمرم کفایت 
می کند. دل من دیگر از مشهد خالی نیست«.

درس هایی از حضرت رقیه)س( برای زندگی امروز به بهانه سالروز شهادت آن حضرت
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